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رحمان یج( 
ِ چکیده 
2 فردوسی‌نامه» محموعه‌ای سه‌حلدی» شامل روایاتی دربارة فردوسی. پهلوانان شاهنامه. چند داستان غیر 
حماسی و تعدادی روایت دربارة محلٌ زندگی راویان است که نام‌های شاهنامه‌ای دارند. تاکنون تصوّر 
2 عموم پژوهش‌گران حوزة ادبیّات حماسی و ادبیّات عامیلنة ایران بر این بوده که این رولیات» شفاهی 
ِ هستند و سینه‌به‌سینه نقل شده‌اند. در این پژوهش, با مراجعه به منابع مکتوب نشان داده‌ايم که عمدة 
این روایات برگرفته از منابع مکتوب هستند و برخی افراد که این روایات را برای درج در این مجموعه, 
و برای انجوی‌شیرازی فرستاده‌اند. داستان‌های ارسالی خود را از روی منابع مکتوب رونویسی کرده‌اند. 
منبع عمدة آن‌ها نیز شاهنامه‌های منشوری است که از عصر صفویّه رواج پیدا کردند و تقریباً در هر 
1 روستایی یافت می‌شوند. با بررسی و حست‌وجودر منابع مکتوب و شواهدی که در خود روایات 
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روحاله اسدید علی‌رضا شوهانی ۲ 


موحود است؛ نشان داده‌ايم که حدود ٩‏ ۶ درصد از حجم روایات موجود در این مجموعه. دارای منبع 
مکتوب هسشتین/ ۱۳۰ درصد روایات» غیرحماسی هستند و ارتباط عمیقی با فردوسی و شاهنامه ندارند 
(جز در نام‌ها» برخی از اين روایات از منابع مکتوب گرفته شده‌اند و برخی دیگر نیز ماهیتا نمی‌توانند 
داستان‌های شفاهی عامیانه‌ای محسوب می‌شوند که هیچ‌گاه نیازی به مکتوب‌شدن نداشته‌اند و کوتاهی 


و حذابی آن‌ها برای تودة مردم» شاهدی بر این مذعاست. 


کلیدواژه‌ها: شاهنامه فردوسی‌نامه. روایت شفاهی. منیح مکتوب. 


مقالهُ پژوهشی 
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4 علمی جستارهای‌نوی ن/دیی, شمارة ۳۳۰ بهار ۰۱۴۰۲ صص ٩۳-۶۷‏ 


۱. دانشحوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ایلام» ایران. میم تمصع ۵) 1500۳01121282013 :۴-۵11 
۲. دانشیار دانشگاه ایلام» ایران. (نويسندة مسئول) کل عم داز ۵ تمفحمطه, ۸ :۴-21 


۳. دانشیار دانشگاه ایلام» ایران. 26. مصم11 ۵ نزمه ۰2 1۶ :۴-21 


۶۸ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمار: نخست (بهار ۴۰۲ 


مقذمه 
فردوسی نامه» محموعه‌ای از روایات حماسی و مردمی دربارة شاهنامه وفردوسی است که توسط سیُدابوالقاسم انجوی 
شیرازی گردآوری شده است. این روایات را مردم ایران از نقاط مختلف کشور برای انجوی فرستاده‌اند و گنجینه‌ای 
ارزشمند از روایات حماسی محسوب می‌شوند. این محموعه. در سه حلد منتشر شده و کمابیش حدود ۴۰۰ روایت 
را شامل می‌شود(. تصوّر عموم پژوهش‌گران بر این است که اين روایات» سینه‌به‌سینه نقل شده‌اند و متعلّق به ستّت 
شفاهی ادب عامّه") هستند (ازحمله. ر. ک: خالقی‌مطلقء ۳۱۱:۱۳۸۸؛ آیدنلی ۱۳۸۸: ۹-۷۸ ۵؛ غفوری» ۱۳۹۳: 
۲۶۹-۰) و انجوی‌شیرازی آن‌ها را گردآوری و مکتوب کرده است. بااین حال, نگارندگان معتقدند که این روایات» 
نخست از منابع مکتوب به ادیات شفاهی و افواه مردم راهپیدا کرده وسپس» طبق سنّت حماسه‌سرایی فارسی» مجددا 
مکتوب شده است. بدین ترتیب. مسا اصلی این تحقیق بررسی منابع مکتوب روایات فردوسی‌نامه است. بر اساس 
پژوهش‌های مقذماتی. می‌توان اين فرض را مطرح کرد که ريشة این روایات؛ به متون مکتوبی می‌رسد که منبع مشترک 
کار راویان و تقالان در کتابت طومارهای نقالی بوده است؛ بااین‌حال» نمی‌توان به کّی منکر حضور برخی عناصر 
«شفاهی» در این روایات شد. بخشی از این روایت» همحنین زيشه در متون حماسی مکتوبی دارند که بعضاً در دو 
ده اخیر منتشر شده‌اند. 

روایات موجود در مجموعة فردوسی‌نامه را می‌توان از حیث مأخذشناسی» به دو دسته نقسیم کرد: ۱. روایاتی که 
برگرفته از شاهنامه‌های منثور (طومارهای نقّالی) است؛ ۲. روایاتی که از این متون گرفته نشده‌اند. عمد روایات این 
مجموعه برگرفته از شاهنامه‌های منثور مکتوب هستند و مکتوب‌بودنِ بخشی از مأخذ این متون نیز پیشتر اثبات شده 
است (ر.ک: ارژنگی» ۹ تعداد کمی از این روایات نیز منبع مکتوب ندارند و تتها مناسب نقل شفاهی بین مردم 
هنك 

نگارندگان در این تحقیق. با بررسی روایات فردوسی‌نامة انجوی‌شیرازی و مقایسة آن‌ها با روایت فردوسی و دیگر 
روایات حماسی فارسي موجود. روایات مندرج در فردوسی‌نامه را به سه دسته تقسیم می‌کنند: ۱- روایات با پیشینة 
مکتوب» ۲- روایات با پیشین؛ شفاهی» ۳- روایات غیرحماسی غیرمرتبط. به دلیل حجم بالای این روایات و نبود 
فضای کافی در مقالهٌ علمی برای نشان‌دادن تمامی منابع و ماخذ این روایات نگارندگان خلاصه و فشردة این روایات 
را در سه حدول مجزا و چند نمودار نشان داده» و برای نمونه» تنها به ذکر چند مورد از روایاتِ با پیشینة مکتوب اکتفا 


کرده‌اند. 
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خالقی‌مطلق محموعه فردوسی‌نامه را یک صورت شفاهی از روایات حماسی در میان مردم ایران می‌داند (ر. ک: 
خالقی مطلق» ۳۱۱:۱۳۸۸). آیدنلو روایات مندرج در مجموعهٌ فردوسی‌نامه را روایات عامَهُ مردم ایران -به غیر از طبقه 
اهل قلم و فرهیختگان- می‌داند که هم خاستگاه و شیوة حفظ و انتقال آن‌ها شفاهی بوده و هم بر خلاف آگاهی‌ها و 
خواسته‌های دیگر (ادبا و موخان) محال کتابت نيافته است (ر.ک: آیدنلو ۱۳۸۸: .)۵٩‏ غفوری نیز محموعة 
سه‌حلدی «فردوسی‌نامه» را میراث ادبیات شفاهی ایرانیان می‌داند (ر. ک: غفوری» ۱۳۹۳: ۲۷۴). بااین حال» ارژنگی 
در رسالة دکتری خود به بحث دربارة منابع مکتوب روایات شاهنامه‌های منشور (طومارهای نقالی) پرداخته و با 
شواهدی نشان داده است که روایات این متون» عمدتاً برگرفته از منابع مکتوب هستند و ريشه در سنّت نقل شفاهی 
ندارند. وی همچنین» در مقالات متعذد دیگری به بحث دراین‌باره پرداخته است (ر.ک: ارژنگی» ۰۱۳۹۸ الف: 
۶- ۷۹؛ همو ۰۱۳۹۸ ب: ۱۹۲- ۱۷۷؛ همی ۰۱۳۹۸ ج: ۵- ۲۹؛ همو: ۱۴۰۰: ۴۹ ۳۴؛ هم ۱۴۰۱: 
۳۱-۲؛ همچنین ارژنگی و یاحقی, ۱۳۹۸: ۷۳- ۳۷؛ ارژنگی و یاحقی» ۱۳۹۹: ۸۴- .)۵٩‏ محمدحعفر 
محجوب نیز نسبت به شفاهی‌بودن مأَخذ برخی قصه‌های عامیانه (ازحمله شاهنامه‌های منثور) تردید کرده (ر. ک: 
شتت: ۱۱۳۷۲ ۸۱ و زد برد که این کر خاست رقا یی که ام راون زشی کب شاد وی را 
قصه‌گویان «می‌خواندند». یعنی قصه از طریق «بصری» انتقال می‌یافت» نه «سمعی» (ر. ک: همی ۱۳۸۶: ۵۶). 
بااین‌حال, تاکنون پژوهش مستقلی دربارة ریشه‌یابی روایات فردوسی‌نامة انجوی شیرازی در منابع مکتوب انجام 


نشده است. 


بحث و بررسی 
برای به نتیجه‌رسیدن دربارة شفاهی یا مکتوب‌بودن رواياتِ عامیانه‌ای که در محموعٌ فردوسی‌نامه ضبط شده‌اند. 
ناچاریم دوباره تعاریف مختلف مرتبط با این حوزه‌ها را بررسی کنیم. 

ادبّات عوامانه در مقابل ادییات رسمی قرار می‌گیرد. ادبیّات رسمی ایران» از همان سده‌های نخستین دوران 
اسلامی» هميشه مکتوب بوده و خاصّه ادبیّات حماسی ایران» پیوندی عمیق با عنصر کتابت دارد. ادبیّات عوامانه اما 
دیرتر به کتابت درآمد و قدیم‌ترین آثاری که از این ادّات در دست داریم» متعلّق به حدود قرن پنجم هجری است که 
البّه بیش از یک یا دو قرن» فاصله‌ای با آثار ادبیّات رسمی ما ندارند. 


اما ادیّات عوامانة ایران را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ ادبیّات شفاهی و ادییات مکتوب. چنان که پیشتر گفتیم 
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پیشینة ادبیّات عوامانة مکتوب به سدة پنجم هجری می‌رسد و شاید پیش از این تاریخ هم متتی موجود بوده که امروز 
به دست ما نرسیده است. اما دییات عوامانة شفاهی ظاهراً هیچ‌گاه قطع نشده و پیوسته از پیش از اسلام تا دوران 
اسلامی, در میان مردم رایج بوده و به‌صورت سینه‌به‌سینه نقل می‌شده است. امّا نکته‌ای که باید به آن توخه داشت این 
است که این ادبّات عوامانةُ شفاهی» چه ویژگی‌هایی دارد. بدین ترتیب. باید در وهله ال ویژگی‌های ادبیّات عوامانة 
شفاهی را برشمریم. 

مهم‌ترین ویژگی عمومی این دست آثار کوتاهی آن‌هاست؛ یعنی داستان یا شعر عوامانه‌ای که به‌صورت شفاهی 
و سینه‌به‌سینه منتقل می‌شود. باید به‌قدری کوتاه باشد که کودکان آن را به‌راحتی به خاطر بسپارند. ادییّات شفاهی» 
متعلّق به دورة کودکی انسان‌هاست و زمانی که انسان‌ها رشد کردند و بلوغ بیشتری یافتند. به سوی ادبیّات مکتوب 
شتافتند و در شرح و بسط قصّه‌ها و اشعار و ... کوشیدند. امروز نیز این آثار متعلّق به کودکان است و این مادران هستند 
که حافظ و ناقل این ادییات محسوب می‌شوند (ر.ک: مححوب؛ ۱۳۸۶: 6۵۱ بنابراین: «کوتاهی یا العتصار0؛ 
مهم‌ترین ویژگی عمدة آثار ادبی عوامانة مربوط به حوزة شفاهی است؛ مانند قصه‌های فراوانی چون: حسنکچل,» زاغ 
وروبا» چوپان دروغگوو.... در حوزة شعر عوامانه هم «اختصار» ویژگی اصلی محسوب می‌شود ودوبیتی عوامانه. 
جای قصیده رسمی را می‌گیرد. 

دیگر ویژگی آثار ادبی عوامانهٌ شفاهی» تک‌شخصیّتی بودن یا تک‌قهرمان بودن آن‌هاست؛ بنابراین فص 
فیروزشا‌نامه که در چهار مجلّد بوده و متن چاپی آن در حدود ۲۸۰۰ صفحه است و شخصیّت‌های اصلی و فرعی 
بی‌شماری دارد. اصولا نمی‌تواند یک اثر شفاهی تلقی شود که بعدها به کتابت درآمده (چنان که ذبیح الله صفا چنین 
ادّعایی دارد [ر. ک: صفاء ۱۳۸۱: هشت؛ ارژنگی, ۱۴۰۰: ۴۵]). 

ادّات شفاهی یا داستان شفاهی يا فولکلور دو ویزگی عمده دارد؛ یکی آنکه گویندة آن معلوم نیست و دوم اينکه 
به شکل‌های مختلفی بیان شده و به‌عبارت‌دیگر روایات مختلفی از آن در افواه موجود است (ر.ک: امیدسالان 
۸ ۳۵۵ ).این دوویژگی در روایات ابتدایی این محموعه دربارة فردوسی وزندگی او و همچنین در معدود 
روایات دیگر دیده می‌شود. امّا دربارة باقی روایات که عمدة روایات این محموعه هستند. این‌طور نیست؛ چنان که 
در مقدمةٌ کتاب هم تصریح شده است: «کتاب حاضر مجموعه‌ایست از افسانه‌ها؛ روایات؛ تمثیل‌ها و تصوّراتی که 
مردم عامی بر اثر آشنایی با شاهنامه و خواندن و شنیدن شاهنامه موافق ذوق و سليقة خود ساخته‌و پرداخته‌اند» 


(انحوی‌شیرازی» 2 ۲ شش). برخی روایات نیز از گویندگان دیگری هستند که اگرچه ممکن است در 
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جزئیات با منبع اصلی خود کمی متفاوت باشند. اما تقریباً در بیشتر این روایات تفاوت چشمگیری دیده نمی‌شود که 
بتوان آن را بر تفاوت در روایت حمل کرد. 

چنان که در نمودارهای پایان مقاله نیز نشان داه‌ایم» ۴۵ درصد کل روایات این مجموعه» از دو نفر (مراد عبدلی 
وعبّاس نیکورنگ» و ۵۵ درصد باقی؛ از دیگر راویان نقل شده است. سهم مراد عبدلی (پنجاه‌ویک‌ساله؛ درجه‌دار 
بازنشسته, حسین‌آباد ناظم» ملایر) از کل روایات ۳۴ درصد است که سهمی قابل‌ملاحظه است. 

نشانه‌های زیادی وجود دارد که مراد عبدلی متتی مکتوب در دست داشته و روایات خود را از روی آن منبع نقل 
کرده است. خود او در چند مورد. ازجمله در یادداشتی در انتهای روایتی دربارة داستان فرامرز (ر. ک: انجوی‌شیرازی» 
۳ ج ۱: ۱۳۰ و ۰)۱۳۱ همچنین در مقدمة داستان «رستم جهان‌پهلوان ورستم کله‌دست» (همان, ج ۲: ۳۰ 
اذعان می‌کند که این روایات» از روایات نقالان است. 

آگر شخصی عادی (غیر از نقال یا داستان‌سرا) داستانی را بشنود و بخواهد آن را به خاطر بسپرد دیگر نیازی ندارد 
که روایت دوم یا سومی از همان داستان را با جزتیات در حافظه داشته باشد و معمولاً فراد در حفظ آن روایتی که در 
ذهن خود دارند. تعصّب می‌ورزند وروایت دیگری را نمی‌پذیرند و عمومً در مواردی که به روایتی متناقض یا متفاوت 
با روایت خود برمی‌خورند. از چنین عباراتی استفاده می‌کنند: «امّا اصفهانی‌ها می‌گویند...». «ولی شیرازی‌ها نظر 
دیگری دارند...». وقتی یک راوی» دو/ چند روایت متفاوت و طولانی از یک داستان را به دست می‌دهد. نشانگر این 
است که منبع او شفاهی نیست. برای نمونه. روایت سوم و چهارم و پنجم و ششم برزو از عبّاس نیکورنگ (ر.ک: 
همان, ج ۱: ۱۲۸- ۱۲۰)؛ روایت اول و سوم رستم و اشکبوس از عبّاس نیکورنگ (ر. ک: همان» ۱۸۳- ۱۷۶)؛ 
روایت آول و دوم زندگی امیرگودرز از مراد عبدلی (همان» ۲۳۶- ۲۳۰)؛ روایت ال و سوم از نبرد رستم و اسفندیار 
از صفرعلی موگوئی (همان. ج ۲: ۲۵- ۲۳)؛ روایت ال و دوم ضحاک ماردوش از مراد عبدلی (همان: ۳۱۳- 
۱ روایت ال و دوم برگشتن نیت شاه از سیّدنبی فیروزی (همان: ۳۳۱ ۳۲۸)؛ روایت هفتم و هشتم رستم و 
مولای متّقیان از جمشید صالحی (همان: ۱۱۶- ۱۱۴)؛ روایت سوم و چهارم رستم و مولای متقیان از جمال امیدی 
(همان: ۱۱۰ و۱۱۱)؛ روایت ال و دوم جوانی زال و پیش‌آمدها از فیض‌الله هادی (همان؛ ۱۹۹- ۱۸۸)؛ روایت ول 
و دوم انوشیروان و هیزم‌فروش از محمّد صادقی (همان: ۳۴۲- ۳۴۰) و روایت دوم و سوم ادعای خدایی کیکاوس از 


در حلد سوم این محموعه. روایتی با عنوان «تولد و کودکی سیاوش» از عبدلی نقل شده است که خلاصه‌شدة 
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روایت دیگری از او با عنوان «سوگ سیاوش» است که در جلد دوم درج شده است (ر. ک: همان: ۲۲۹-۲۴۹). این 
مسأله هم نشان می‌دهد که مراد عبدلی منبعی مکتوب در دست داشته است وگرنه نیازی به تکرار دو روایت» یک بار 
به‌صورت مختصر و بار دیگر به‌صورت مفصل نبود. 

نشانه‌هایی از منابع مکتوب غیر از شاهنامهُ فردوسی و دیگر شاهنامه‌ها نیز در این روایات دیده می‌شود. ازجمله» 
دربارة روایت عبّاس نیکورنگ در یادداشت صفحهُ ۸ جلد نخست نوشته: «گردآورنده. اين قصه را از روی نوشته 
مرحوم شیخ رضا کرکوکی روحانی محل نقل کرده است». 

گاهی حتی دوروایت از دوشخص مختلف و از دوشهر مختلف» عین هم هستند و تک‌تک کلمات آن‌ها مشترک 
است و این نشان می‌دهد که هر دو روایت. از روی منبع مکتوبی نوشته شده‌اند. در غیر این صورت. این میزان 
همانندی در کلمات و حملات. نمی‌تواند تصادفی باشد (برای نمونه» روایت «پیدایش آتش و حشن سده» از عبّاس 
نیکورنگ و سیّدمحید پناهی (همان: ۷). 

بااین‌همه لازم به یادآوری است که: روایات مکتوبی که متعلق به ادیّات رسمی است. ممکن است بین تودة 
مردم رواج پیدا کند و مجتداً به‌صورت شفاهی. از شیخ شهره نقال محل ویا هر کس دیگری شنیده شود و به حوزة 
ادیّات عامیانة شفاهی راه پیدا کند. این دست روایات را نباید حزو ادبیّات شفاهی یا عامیانه دسته‌بندی کنیم. 

فردوسی‌نامه شامل سه جلد است. در حلد نخست» ۳۲ روایت دربارة زندگی و شخصیّت فردوسی و ۷۵ روایت 
دربارة پهلوانان و نبردها ذکر شده و سپس دو نمونه از شاهنامه‌های منثور (داستان سیاوش و بیژن و منیژه) و منظومه‌ای 
(دارجنگه) از زبان درختی کهن ذکر شده است. جلد دوم نیز شامل ۱۸۱ روایت دربارة پهلوانان و نبردهاست. جلد 
سوم شامل ۱۱۰ روایت دربارة قهرمانان شاهنامه و در انتها. طومار سام سوار و دختر خاقان چین است. ما با سه 
طوماری که در این محموعه آمده و همچنین با «دارحنگة» انتهای کتاب. که ارتباطی با موضوع ما ندارد. کاری 
نداشته‌ايم چون در حوزة کار ما نمی‌گنجیدند. طومارها که تکلیفشان مشخص است؛ دارجنگه هم شعری است به 
زبان ری که بهفارسی ترجمه شده و صرف اینکه نام پهلوانان شاهنامه در آن برده شده است. نمی‌توان آن را رویتی 
حماسی دانست. 

چند روایت در این مجموعه تکراری است؛ ازجمله سه روایت ملاقات با کیخسرو از علی اکبر علاتی آورگانی» 
سیف‌الله احمدی و حسین عظیمی دو بار در متن کتاب تکرار شده است؛ یک بار در جلد دوم (ر. ک: انجوی‌شیرازی» 


۳ج 2 2-۷۰ ۲۶۶) و یک بار در جلد سوم (همان» ج ۳: 2-۰ ۱۷۱۷). روایت چرخ نخ‌ربسی از سیف‌الله 
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احمدی هم به همین‌طور؛ یک بار در حلد دوم (همان ج ۲ ۱) ویک با در جلد سوم (همان چ ۳: ۶۰ 

برخی روایات در این محموعه. در حوزه ادبیّات حماسی قرار نمی‌گیرند و ارتباطی با فردوسی نیز ندارند. در این 
روایات. تنها نامی از شاهان ویا پهلوانان ایرانی آمده واصل روایت» داستانی حکمی و پندآموز وغیر حماسی است؛ 
مانند روایات: (چرخ نخ‌ریسی). «دست کم یا دست جمع)» «انوشیروان و پیرمرد»» «انوشیروان و هیزم‌فروش )۰ 
«خدا جه می‌خورد» جه می‌پوشد» چکار می‌کند ؟» و «(وحه‌تسمية خربزه و هندوانه». در این پژوهش» این روایات را 
جزوروایات غیرحماسی غیرمرتبط دسته‌بندی کرده‌ایم. 

برش رولبات نیز نها توصیف موقعت جنرقیای محلی شهرها و روستاهای مخلف ات کهتامهایبشماسین 
دارند و به‌هیچ‌روی» روایتی حماسی محسوب نمی‌شوند. برای نمونه. توصیف کوهی که «گردنة بیژزن» نام دارد وغاری 
که «غار کیخسرو» خوانده می‌شود؛ مانند روایات: «ملاقات با کیخسرو» (جندین روایت)؛ «رستم و حای‌ها» 
(چندین روایت) و «جای زندگی رستم و زال و نبرد آنان با دشمنان». این روایات نیز به این دلیل که ماهیّت حماسی 
تدارند و ضرف توضیت خفرافانی هستد: در دستة روایات غیرحماسی غیرمرتبط قرار گرفته‌اند. بدیهی است که در 


هر شهر وروستایی» از این دست نام‌گذاری‌ها دیده می‌شود. 


بررسی منابع روایات فردوسی‌نامه 
نگارندگان روایات فردوسی‌نامه را به سه بخش: ۱. روایات با پيشينة مکتوب؛ ۲. روایات با پیشینهةٌ شفاهی و ۳. روایاتِ 
غیر حماسی غیرمرتبط تقسیم کرده و هرکدام از آن دو بخش را به‌صورت جداگانه موردبررسی قرار داده و کیفیّت 
شفاهی/ مکتوب بودن منابع و مآخذ آن‌ها را بررسی کرده‌اند. 

روایات مکتوب. عمدتً برگرفته از شاهنامة فردوسی» گاهی با کمی اختلاف در جزئیات و برخی شاخ و برگ‌های 
ویژة نقل داستان‌های عامیانه است. البتّه, خیلی از این روایات به‌صورت مستقیم از شاهنامة فردوسی برگرفته نشده‌اند 
ودر این میان» می‌توان حلقه واسطة مهمی به نام «شاهنامه‌های منشور» (طومارهای نقالی) را به‌وضوح مشاهده کرد و 
درواقع باید گفت که عمدة روایات این محموعه. برگرفته از شاهنامه‌های منثور عصر صفویه و قاحار است. برخی 
روایات نیز با واسطه یا بی‌واسطه (عمدتاً با واسطة شاهنامه‌های منثور)» برگرفته از متون حماسی‌ای چون 
گرشاسب‌نامه سام‌نامه فرامرزنامه و ... است. برخی روایات نیز حماسی نیست و برگرفته از منابعی چون 
ما اه قوش دامع مر ( تناما وس یه 


روایات شفاهی» عمدتاً از برساخته‌های دورة صفویه و قاجار به بعد است (ازجمله روایات متعادی دربارة نبرد 


۷۴ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمار: نخست (بهار ۳۰۲ 


رستم و حضرت علی (ع) و مسلمان و کمربسته‌شدن رستم). تعداد دیگری از اين روایات دربارة زندگی شخصی 
فردوسی است که کاملً ساختگی و برخاسته از ذهن عوام است» چون ما اطلاعات دقیقی از زندگی فردوسی نداریم. 

روایات غیرحماسی غیرمرتبط هیچ ارتباط مستقیمی با فردوسی» شاهنامه و حتّی حماسه ندارند (مانند روایات 
متعدّدی دربارة انوشیروان) که مشخص نیست چرا در این مجموعه ضبط شده‌اند. برخی از این روایات (مانند روایات 
مربوط به انوشیروان) منبع مکتوب دارند. امّا چون خارج از حوزة روایات حماسی عامیانه بودند» نگارندگان به 
جست‌وجوی دقیق‌تر منابع آن‌ها نپرداختند. برخی روایات هم مانند روایاتی که دربارة نام‌های حماسی محلٌ زندگی 
راوی یا کوه و دشت اطراف محلّ زندگی اوست. طبیعتاً منبع مکتوب ندارند و حتّی از منظری» روایت داستانی هم 


کیفیت مرگ زواره 

(محمدمیرزاحانی» ۷۸:۱) 
در این روایت آمده است که: «زواره که برادر نامادری نیّر اعظم بود و از ناحیه کمر نیز معیوب به نظر می‌رسید طوری 
نسبت به رستم وفادار و مهربان بود که هیچ‌گاه رستم را در هیچ سفر یا مآموریتی جنگی رها نمی‌کرد و مثل غلامی 
زرخرید در رکاب رستم حرکت می‌کرد و به‌موقع مرکب سواری برادرش را تیمار و توخه می‌کرد و آماده می‌ساخت 
به‌طوری که رخش به فرمان رستم به‌جز زواره کس دیگری را نمی‌شناخت و هیچ‌کس جز زواره جرئت نزدیک‌شدن به 
رخش را نداشت» (انجوی‌شیرازی» ۱۳۶۳, ج ۱: ۷۸). باید توعه داشت که در شاهنامة فردوسی» زواره چنین نقشی 
ندارد. وی ستّی مرتکب اشتباهی چون کشتن نوش‌آذر پسر اسفندیار می‌شود (فردوسی» ۱۳۹۳» ج ۵: ۳۸۳) ورستم 
قصد قصاص او را می‌کند (همان: ۳۸۶). امّاء در نزهت‌نامة علایی آمده است: «گویند او (رستم) به‌غایت بخیلی 
بوده و هرگز هیچ چیز به کسی نبخشیدی» و آگر خواستی که با کس نیکوی کند بنگفتی» لکن چون برادرش زواره‌رضای 
او دیدی شرط به جای آوریدی» و از کم‌وبیش خبر نداشتی» و حکم خزانه و روزی همه برادر را بودی» و چنانکه 
خواستی و دانستی راندی و دادی» (شهمردان‌ین ابی‌الخی ۱۳۶۲: ۳۴۰). به روایت انجویء در کتاب النقضص 
(قزوینی‌رازی: ۱۳۵۸: ۱۵) هم اشاره‌ای کوتاه شده است: 

چند برخوانی ز شهنامه حدیث روستم در جَمّل بد مرد کو چون روستم حَمّال داشت 


حالب توخه است که خواحه‌نظامالملک طوسی در کتاب سیرالملو که زواره را وزیر رستم می‌داند (ر.اک: 
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خواجه‌نظامالملک طوسی» ۱۳۴۷: ۲۳۳ و ۲۳۴). بدین ترتیب می‌توانیم مخذ روایت انجوی را در منابع مکتوب 
کهن نشان دهیم و صرف این‌که این روایت» مخالف روایت فردوسی است. نمی‌توان آن را شفاهی و بی‌ماأخذ دانست. 
جنگ شم سواربا دیوسفید 
(مراد عبدلی» ۱: )۵٩‏ 

در این روایت» شم (که از پهلوانان خاندان بلیان است»» با یک سیلی» دیوسفید را از پای در می‌آورد و نعل اسب خود 
را در گوش او می‌کند و از او پیمان می‌گیرد که دیگر با ایرانیان وارد نبرد نشود. در این روایت همچنین به پهلوانی اترد 
اشاره شده است وراوی می‌گوید که از میان پهلوانان بلیانی» اترد و شم دارای چنان قدرتی بودند که هیچ‌گاه مسلح وارد 
میدان نبرد با حریف نمی‌شدند. 

نام‌های بلیان. اترد و شم به شکل‌های مختلف» در شاهنامه‌های منثور دیده می‌شود. اثرط (اطرط) در طومار 
جامع نقالی شاهنامه (۱۳۹۶: ۵۳) پسر طورنگ و نوة کورنگ است کورنگ هم پسر حمشید از دختر مهراب‌شاه 
کابلی است. طبق روایتی (نثر نقالی شاهنامهء ۱۳۹۷: ۷۸-۴۵) نام او اطرد و پسرشم سوار است که به دست کک 
کشته می‌شود. طبق روایت زریری (۰۱۳۹۶ ج ۱: ۳۵۸) پسر شم است و مادر او شهرنازبانو دختر کهراج ایلخانی 
است و به دست کک کهزاد کشته می‌شود (همان: ۶۱۶). طبق روایت طومار شاهنامة فردوسی (۱۳۸۱: ۲) هم نام 
او «اطرد»» پسر شم و نوف طورک است که با شاه‌بانو دختر فریدون ازدواج می‌کند و از ازدواج آنان گرشاسب متولّد 
می‌شود (همان: ٩۳‏ ) و سرانجام به دست کک کوهزاد کشته می‌شود (همان: ۰ ۱۶). 

اما موتیف پیمان‌بستن گرشامسب!/شم با دیوسپید. موتیفی پرتکرار در شاهنامه‌های منثور است که البّه در ملحقات 
نسخ مختلف شاهنامة فردوسی نیز دیده می‌شود. این روایت که در طومار شاهنامة فردوسی ۳۸۷ ج ۱ ۱۲۳ و 
۴) طومار کهن شاهنامةٌ فردوسی (۱۳۷۴: ۰۱۵۸ طومار تقالی شاهنامه» (۱۳۹۱: ۸۶۱ طومار هفتلشکر 
(۱۳۷۷: ۵۴ و ۵۵ ثر تّالی شاهنامه (۱۳۹۷: ۸۸) و شاهنامة قالان (زریری» ۱۳۹۶: ۸۴۵- ۸۳۶) آمده در 
زیرنویس‌های شاهنامهة بروخیم و در چاپ دبیرسیاقی و برخی از چاپ‌های سنگی شاهنامه هم دیده می‌شود (ر. ک: 
آیدنلی ۱۳۹۴: ۵۷ و۵۸). هم‌چنین» ر.ک: (انحوی‌شیرازی: ۳۳ ۹ و ۷۵؛ همو ج ۱ 2 
۸ و .)۲٩۹‏ 

در اين روایت» دیوسفید پسر ریمن است. این نسبت» در طومار تقالان زریری هم آمده است (ر.ک: زریری» 


+ ۶ 
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رستم و شغاد 
(محمدمهدی مظلو‌زاده» :۷۴ 
کیت روایت» همان روایت فردوسی است؛ حز اینکه در این روایت» بهمن با همکاری شغاد نقشه قتل رستم را 


می‌کشد و سخنی از شاه کابل نیست. این روایت» در طومار کهن شاهنامةٌ فردوسی (۱۳۸۱: ۷۷۵) و به‌طور خلاصه 
در نثر تالی شاهنامه (۱۳۹۷: ۱۹۰) آمده است. این روایت ظاهراً برخاسته از منابعی چون تاریخ طبری (۰۱۳۷۵ ج 
۲ ) )و مروج‌الذهب مسعودی (۱۳۹۰ ج ۱: ۲۲۵) است که بهمن را قاتل رستم می‌دانند. 

رستم و فیل گرشاسبی 

(محمدرضا بلالیان ۱: ۲۱۶) 
در این روایت آمده است که گرشاسب فیلی داشت که هر از چند گاهی هوای هندوستان می‌کرد و دیوانه می‌شد و به 
کوچه و خیابان می‌زد و کسی حرئت نزدیک‌شدن به آن را نداشت. روزی رستم که کودک است» هیاهوی مردم را 
می‌شنود و بیرون می‌رود و خود را به فیل رسانده» خرطوم فیل را به دور دست چپش می‌پیچد و با دست راست» مشتی 
بر سر فیل می‌زند که مغزش از دماغش بیرون می‌ریزد. 

این روایت» برگرفته از روایتی است که در دست‌نویس‌های لندن, لنینگراد» قاهره ۰۷۳۱ قاهره ۹۶ ۰۷ لیدن» پاریس؛ 

واتیکان» برلین» لندن ۸۴۱ و لنینگراد ۸۳۴۹ آمده است و الحاقی محسوب می‌شود (ر.ک: فردوسی» ۰۱۳۹۳ ج ۱: 
۵ خالقیمطلق» ۱۳۸۸: ۱۶۵- ۱۳۷). این روایت» از طریق همین دست‌نویس‌های شاهنامه و نسخی که از روی 
آن‌ها برداشته شده است به شاهنامه‌های منثور راه یافته است (ر. ک: هفت لشکر ۱۳۷۷: ۱۴۹ و ۱۵۰؛ طومار جامع 


نقالی شاهنامه, ۱۳۹۶: ۱۵۴؛ شاهنامهٌ هفتلشک ۱۴۰۰: ۲۳۸؛ شاهنامة نقالان ۱۳۹۶: ۱۲۹۸- ۱۲۹۵). 


رستم و بیربیان 
(مراد عبدلی» ۱: ۲۱۷) 


در این روایت آمده است که روزی زال و رستم و دیگر سرداران در بارگاه منوچهر نشسته بودند که قاصدی از جانب 
سلطان هندوستان وارد می‌شود و می‌گوید که جانوری به نام ببر بیان در دریای هندوستان پیدا شده است که هر یک 
ماه یکبار در ساحل ظاهر می‌شود و گاو و گوسفندان زیادی را می‌بلعد. منوچهرشاه از پهلوانان می‌پرسد که چه کسی 
حاضر به رفتن به هندوستان و کشتن بر بیان است. رستم پاسخ مثبت می‌دهد اما زال مخالفت می‌کند و خود به این 
مأموریّت می‌رود. رستم هم ناشناس همراه با گودرز به هندوستان می‌رود و سرانجام» خود او ببر بیان را با ترفندی 


ید که 
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این روایت در برخی دست‌نویس‌های شاهنامه» ازحمله نسخه موزة بریتانیا به شمارة 2926 :001 (موزخ ۱۳۶ 
تا هق.) فرامرزنامه (ر. ک: هفت‌منظومهةً حماسی» ۱۳۹۷: ۲۲۴ و ۲۲۵) و شبرنگ‌نامه (ر. ک: صفاء ۱۳۸۳: 
۳ وارد شده و گاهی به‌صورت مستقل هم کتابت شده است و سپس به شاهنامه‌های منثور عصر صفوی و قاحار 
راه یافته است (ازحمله. ر.ک: طومار نقالی شاهنامه. ۱۳۹۱: ۴۲۶؛ هفت‌لشکن ۱۳۷۷: ۱۵۳؛ طومار شاهنامةً 


فردوسی. ۳۱ ۴ ۰ ۳ 


رستم و دیو غواص 
(محقدتقی لطفی» ۲۲۱:۱) 

در این روایت آمده است که پس از به دنیا آمدن بانوگشسب رستم به طرف مازندران می‌رود و عاشق دختر عابدی 
می‌شود و با او ازدواج می‌کند. رستم روزی در مازندران در حال شکار است که در برابرش دیوی پدیدار می‌شود. رستم 
به دنبال دیو اسب می‌تازد و چهل روز دیورا تعقیب می‌کند. در روز چهلم. در کنار چشمه‌ای به خواب می‌رود که دیو 
ظاهر می‌شود و رخش را به آب می‌اندازد. رستم با کمندانداختن در آب سعی در نحات دادن رخش دارد که ناگهان 
دیاز پشت سرش ظاهر می‌شود و خود اورا هم در آب می‌اندازد و می‌رود. عله‌ای صیّاد مخربی از آنجا می‌گذرند و 
رستم و رخش را از آب بیرون می‌کشند. سرانجام رستم غوّاص دیو و زنش را می‌کشد و پسر پادشاه مغرب را از دست 
آنان می‌رهاند و به نزد پدرش می‌برد. 

این روایت برگرفته از جهانگیرنامه است (ر.ک: مادح؛ ۱۳۸۰: ۳۳- ۲۶) و از همین طریق به شاهنامه‌های منور 
هم راهیافته است (ازحمله, ر. ک: طومار نقالی شاهنامه» ۱۳۹۱: ۴۷۴ و ۳۷۵؛ هفت لشکر» ۱۳۷۷: ۲۰۲ و ۲۰۳؛ 
طومار جامع نقالی شاهنامه ۱۳۹۶: ۲۲۲- ۲۱۹؛ شاهنام؛ هفت‌لشکن ۱۴۰۰: ۳۲۰ و ۳۲۱؛ نثر نقالی شاهنامهء 


۷ ۱۵۲ و ۱۵۳). 


مغفردیو سفید 
(از مراد عبدلی» ۲۲۹:۱) 


در این روایت آمده است که پس از نبرد رستم و دیو سپید و کشته‌شدن دیو طوس در جمع پهلوانان به طعنه می‌گوید 
که رستم دیورا در خواب کشته است. گودرز پهلوانان را به محل نبرد می‌برد و با نشان‌دادن صحنة نبرده به همه اثبات 


رستم درست می‌کند. 


۷۸ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمار؛ نخست (بهار ۴۰۲ 


ماموان در پژوهشی. با بررسی ۱۳۳ نگاره از مخفر رستم در شاهنامه. به این نتیجه رسیده است که مغفری با دو 
شاخ (شبیه کاسة سر دیو) تنها در نسخ سدة نهم هجری به بعد دیده می‌شوند و در نسخ سدة هشتم و پیشتر» رستم تنها 
کلاه‌خودی آهنی بر سر دارد. به نظر می‌رسد که این داستان از برساخته‌های داستان‌سرایان سدة نهم هجری باشد 
(ر.ک: ماموان» ۱۳۹۶). در طومار شاهنامةٌ فردوسی آمده است که رستم پس از کشتن دیو سپید. سر او را می‌برد و 
کمی جلوتر: این روایت آمده است که گودرز رستم را به چادر خود می‌برد و مغفری را که از سر دیوسپید ساخته است؛ 
پر سر او می‌گذارد (طومار شاهنامة فردوسی, ۱۳۸۱: ۳۹۱- ۳۸۰). در هفتلشکر نیز به مغفر رستم که از کاسة سر 
دیوسپید ساخته شده» اشاره شده است: «چون چشم سیه‌رنگ بر خفتان ببر بیان و کل پدرش که بر سر رستم بودافتاده 
بند از بند و پیوند از پیوندش به لرزه درآمد» (هفتلشک ۱۳۷۷: ۳۰۰؛ همچنین» ر.ک: آیدنلوی ۱۳۹۹: ۸۲- ۶۷). 

زندگی امیرگودرز 
(مرادعبدلی» ۱: ۲۳۰) 

در این روایت» کشواد به قهر از پدرش کاوه. به جایی دوردست می‌رود و در روستایی با دختری ازدواج می‌کند. لشکر 
تورانیان در مسیر حمله به ایران» به آن روستا حمله می‌کنند. اهالی ده را می‌کشند اموال آنان را غارت می‌کنند و کشواد 
را هم در بند می‌کشند. در این میان» همسر کشواد با بچه‌ای در شکم به جنگلی فرار می‌کند و همان‌جا وضع حمل 
می‌کند. خبر این ماجرا که به گوش منوچهر می‌رسد. بهرام (برادر کشواد) را با سپاهی برای آبادکردن مجذد روستاء و 
رهاکردن کشواد از بند گسیل می‌کند. بهرام در میان راه به همسر برادر و پسرش برمی‌خورد و آن‌ها را با خود به روستا 
می‌برد. اما شبی بهرام از روی مستی در مقابل طفل شیرخواره با همسر کشواد همبستر می‌شود. پس از آن از عمل خود 
پشیمان می‌شود و برای مخفی نگاه‌داشتن عمل بدش؛ قصد جان مادر و فرزند را می‌کند امّا زن شبانه می‌گریزد و طفل 
را در شکاف کوهی پنهان می‌کند و خود را در مقابل چشمان بهرام که او را تعقیب می‌کند» می‌کشد. تورانیان نوزاد را 
پیدا می‌کنند و به نزد ویسه می‌برند» ویسه نام نوزاد را کودرز می‌گذارد و خود اورا تربیت می‌کند. در نبردی میان ایران 
و توران» کودرز به سپاه ایران حمله می‌کند و بهرام را با خشم فراوان می‌کشد. سروشی به کشواد می‌گوید که این کودرز 
فرزند توست وبهرام را به جرم خیانت به همسرت کشت. کشواد. کودرز را به سپاه ایرانیان می‌برد و نبرد به سود ایرانیان 
به پایان می‌رسد. 

این روایت. با اندکی اختلاف در طومار شاهنامة فردوسی» مشکین نامه و شاهنامة نقالان آمده است (ر. ک: طومار 


شاهنامة فردوسی؛ ۱۳۸۱: ۱۱۴- ۸۶؛ مشکین‌نامه, ۱۳۸۶: ۴۰- ٩۳۵‏ زریری» ۱۳۹۶: ۵۲۷- ۴۸۰). با این اختلاف 
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که در این سه منبع» کودرز ابتدا در جنگل بزرگ می‌شود وسپس ویسه اورا تربیت می‌کند. در روایت سعیدی وزریری 


به حای کشواد» قارن پدر کودرز معزفی شده و در مشکین‌نامه؛ پدر کودرز کاوک است. 


روایت ششم رستم و حضرت سلیمان و حضرت علی (ع) 
(داود کریمیء ۲: ۱۲۶) 


در این روایت آمده است که: «مردم می‌گویند سلیمان و کیخسرو در یک عهد بودند». جعفری قنواتی» در کتاب 
شاهنامة هفت‌لشکر می‌گوید: «[نقالان] گاهی داستانی جدید. با حضور شخصیّت‌های سامی و اسلامی به 
داستان‌های کهن افزوده‌انده مانند داستان سلیمان و دعوت او از کیخسرو برای اسلام‌آوردن» (ر.ک: شاهنامة 
هفتلشکر, ۱۴۰۰: ۳۸). امّاء باید گفت که: «هم‌عصر بودن و منازعة کیخسرو و سلیمان داستان جدیدی نیست و 
در تواریخی چون سنی‌ملوک‌الارض‌والانبیاء احیاءالملوک و تاریخ بناکتی نقل شده است (ر.ک: حمزه‌بن حسن 


اصفهانی, ۱۳۴۶: ۳۳؛ سیستانی؛ ۱۳۴۴: ۴ و ۵؛ بناکتی» ۱۳۴۸: ۳۲» (ر. ک: ارژنگی» ۱۴۰۱). 


جمشید جم و ضحخاک میرآخور 
(محمدمهدی مظلو‌زاده» ۸۳:۳ 
در این روایت آمده است که ضحخاک و پدرش میرآخور حمشید بودند. این روایت برگرفته از شاهنامه‌های منثور است 


(ازحمله ر.دک: زریری» 2۱۳۹۶ ۳ 


اختراع تیرو کمان 
(مرادعبدلی» ۳۸:۳) 


در این روایت اشاره شده است که سلم و تور از دختران ضحخاک هستند. طبق روایت شاهنامة نقالان زریری (۹۶ ۱۳: 
۲۱۸-۸ شهرناز و ارنواز دختران ضحاک هستند و از ازدواج آنان با فریدون» سلم و تور متوّد می‌شوند. در 
محمل التواریخ والتصص (۱۳۱۸: ۲۷) دربارة مادر سلم و تور دوروایت نقل شده است که بر اساس یکی از روایت‌هاء 
وی دختر ضخاک است (همچنین, ر. ک: قنواتی» ۱۳۹۶: ۳۹). 

در این روایت به چاچ کمان‌ساز هم اشاره شده است. داستان چاچ کمان‌ساز به‌طور مفصل در شاهنامه‌های منثور 
نقل شده است؛ (ر.ک: طومار شاهنامة فردوسی» ۱۳۸۱: ۱۱۶؛ زربری» ۱۳۹۶: ۳۸۲؛ نثر نتالی شاهنامه, ۱۳۹۷: 


۹ 


۸۰ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمار: نخست (بهار ۴۰۲ 


نتیجه‌گیری 
در این مقاله. در مجموع تعداد ۴۰۵ روایت» در ذیل سه دسته‌بندی: ۱. روایات با پیشینة مکتوب؛ ۲. روایات با پیشینة 
شفاهی؛ ۳. روایات غیر حماسی غیرمرتبط بررسی شد. تعداد ۲۲۴ روایت (۱۲۳۶۸ سطر) در دستة نخست قرار 
گرفت. تعداد ۱۰۲ روایت (۲ ۳۳۶ سطر) در دستة دوم. و تعداد ٩‏ ۷ روایت (۲۱۵۸ سطر) در دستة سوم. بدین ترتیب» 
بر اساس تعداد سطرهای روایات» ۶٩‏ درصد کل روایات این محموعه. روایاتِ با پیشینة مکتوب بودند. ۱٩‏ درصد 
روایات با پیشینة شفاهی» و ۱۲ درصد روایات غیرحماسی غیرمرتبط. 

چنان‌که در نمودار شمارة یک نیز مشاهده شدء ۵۵ درصد کل روایات این محموعه از یک راوی (مراد عبدلی)» 
۱ درصد آن از راوی‌ای دیگر (عبّاس نیکورنگ»» و ۳۴ درصد باقی روایات. از راویان متعلد دیگری است که در 
جدول‌ها مشاهده شد. ۴۳ درصد از مجموع روایاتِ با پیشینة مکتوب. متعلّق به مراد عبدلی» ۱۴ درصد متعلّق به 
عبّاس نیکورنگ, و ۴۳ درصد متعلّق به دیگر راویان است. این تناسب‌هاء در روایات با پیشینهة شفاهی به طرز معناداری 
تغییر می‌کند؛ ۶ درصد از کل روایاتِ با پيشينة شفاهی» متعّق به مراد عبدلی» ۴ درصد متعلّق به عبّاس نیکورنگ و 
۰ درصد باقی روایات از راویان متعدد دیگر است. این درصدها نشان می‌دهند که عمده روایاتی که مراد عبدلی و 
عتّاس نیکورنگ نقل کرده‌اند (یعنی حدود ۶۶ درصد از مجموع کل روایات)؛ دارای پيشينة مکتوب هستند و احتمالأ 
این دو راوی روایات خود را از روی متون مکتوب نوشته و برای درج در محموعة فردوسی‌نامه ارسال کرده‌اند. بدین 
ترتیب» بعید نیست که آن ۱۰ درصد روایات دیگر اين دو راوی نیز که پیشینة مکتوبی برای آن‌ها پیدا نکردیم» دارای 


پیشینة مکتوب باشند و از روی متنی مکتوب رونویسی شده باشند. 
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نمودارها 


نمودار شمارةً 1 


کل روایات (روایات سنددار و روایات بی‌سند بر اساس تعداد سطرهای روایت) 


نمودار شماره ۲ 


روایاتِ با پیشینة مکتوب بر اساس تعداد سطرهای روایت 


۸۲ 


جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارف نخست (بهار ۴۰۲ 


نمودار شمارةً ۳ 


دیگران 0 
عباس نیکورنگ ۲ 


مراد عبدلی 0 


نمودار شمارةً 5 


تعداد کل روایات با پيشينة مکتوب. با پيشينة شفاهی و روایاتِ غيرحماسي غیرمرتبط 


روایات غيرحماسي غیرمرتبط و 


روایات با پیشینة شفاهی 0 


روایات با پیشینة مکتوب 5 
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۸۳ 


نمودار شمارة ۵: 


کل روایات با پیشینة مکتوب. با پیشینة شفاهی و روایاتِ غیرحماسی غیرمرتبط بر اساس تعداد سطرهای روایت 


روایت 
فردوسی و چوپان ۱ 


فردوسی و چوپان ۳ 


فردوسی و چوپان ۲ 


فردوسی 


در خواب دختر سلطان 


رستم در خواب فردوسی 


روایات غیرحماسی غیرمرتبط و 


روایات با پیشینة شفاهی 0 


روایات با پیشینة مکتوب 5 


جدول‌ها 


جدول شمارة ۱: روایاتِ با پیشینة مکتوب 


روایت روایت روایت روایت 
خواستگاری کی کا 
۲ ۲ حواستجاری وس 
عروسی دختر رستم ۳ رستم و کی‌کاوس آمدن کیخسرو به ایران 
از سودابه ۲ 
عروسی دختر رستم ۴ رستم و دیوسفید | آمدن کیخسرو به ایران ۶ کیارش و سهراب 
عروسی دختر رستم ۵ | رستم و دیو سفید ۲ ضحخاک ماردوش مادر سیاوش 
رستم و اشکبوس رستم و دیو سفید ۳ ضحخاک ماردوش ۲ مادر سیاوش ۲ 
رستم و اشکبوس ۲ رستم و دیو سفید ۴ ضحخاک ماردوش ۳ مادر سیاوش ۴ 
کار نیکوکردن از پرکردن ۲ 
رستم و اشکبوس ۳ رستم و رخش ك تولد و کودکی سیاوش 
است 
کار نیکوکردن از پرکردن | ,. ۲ 
رستم و کک کوهزاد رستم ورخش ۲ گذشتن سیاوش از آتش 
است ۲ 
رستم و کک کوهزاد ۲ رستم ورخش ۳ پادشاهی کیومرث گذشتن سیاوش از آتش ۲ 
رستم و کک کوهزاد ۳ رستم و کی‌کاوس سیامک و دیو سیاه گذشتن سیاوش از آتش ۳ 


۳ 


روایت 


رستم در خواب فردوسی ۳ 


رستم در خواب فردوسی ۴ 


رستم در خواب فردوسی ۶ 
کیفیت مرگ زواره 
رستم در خواب فردوسی ۷ 


جنگشم با دیو سفید 


نبرد گرشاسب با کوه 
آهن‌ربا 
نبرد گرشاسب با کوه 


آهن‌ربا ۲ 


سام و کودکی زال 


زال و سیمرغ 


زال و سیمرغ ۲ 


زال و سیمرغخ ۳ 


زال و سیمرغ ۴ 


رستم و شغاد 


رستم و سهراب 


رستم و سهراب ۴ 


رستم و سهراب ۲ 


روایت 


رستم و کک کوهزاد ۴ 


رستم و کک کوهزاد ۵ 


نبرد رستم و اسفندیار 
نبرد رستم و اسفندیار ۲ 


رستم و ترنج اسفندیار 


رستم و ترنج اسفندیار ۲ 
رستم و فیل گرشاسبی 
رستم و ببر بیان 


رستم و غواص دیو 


جنگ رستم و دیو سفید 


مغفر دیو سفید 


زندگی امیر گودرز 


زندگی امیرگودرز ۲ 


مرگ بهرام علم‌دار 
امیرگیو 


بیژن و منیژه 


بیژن و منیژه ۲ 
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روایت 


رستم و دیو سفید 


رستم و دخترش ۳ 


رستم و دخترش ۴ 
رستم و افراسیاب 
رستم و افراسیاب ۳ 
جنگ رستم و کک 
کوهزاد 
جنگ رستم و کک 
کوهزاد ۲ 
جنگ رستم و کک 
کوهزاد ۳ 
جنگ رستم و کک 
کوهزاد ۴ 
رستم و 
حضرت سلیمان و 
رستم و حضرت 
سلیمان و حضرت 
علی ۷۰ 
رستم و حضرت 
سلیمان و حضرت 


علی ۱۲ 


داستان مرگ رستم ۲ 


داستان مرگ رستم ۳ 


روایت 
پیدایش آتش و 
حشن سده 
پیدایش آتش و 
حشن سده ۲ 
شهرنشینی 
طهمورث دیوبند 


شیطان و ضحاک 


صحخاک بیدادگر و 
کاوة آهنگر 


کودکی فریدون 


فریدون گاودایه 


فریدون گاوسوار 


گاوسر فریدونی 


روایت 


سیاوش در توران 


ازدواج با فرنگیس ۲ 


ازدواح با حریره ۳ 
سیاوش و آژنگ وزیر 


خون سیاوش 


خون سیاوش ۲ 
خون سیاوش ۳ 
خون سیاوش ۴ 


خون سیاوش ۵ 


کودکی کیخسرو 


کودکی کیخسرو ۲ 


کودکی کیخسرو ۳ 


کودکی کیخسرو ۴ 


خر و 
کودکی کنو ۶ 
آوردن کیخسرو از 
توران 
آوردن کیخسرو از 


توران ۲ 
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روایت 


رستم وسهراب ۳ 
رستم وسهراب ۴ 
رستم و سهراب ۵ 
رستم و سهراب ۶ 
رستم و سهراب ۷ 
رستم و برزو 


رستم و برزو ۲ 
رستم و برزو ۲ 
رستم و برزو ۴ 
رستم و برزو ۵ 


رستم و برزو ۶ 
فرامرز 
آذربرزین و بهمن 
آذربرزین و بهمن ۲ 


آذربرزین و بهمن ۳ 


گم‌شدن رستم در خاک 
پریزادان 
تولد و عروسی دختر 


رستم 


عروسی دختر رستم 


روایت 


بیژن و منیژه ۳ 
نبرد رستم و اسفندیار 
رستم و اسفندیار 
رستم و اشکبوس ۳ 
رستم و اسفندیار ۳ 
رستم و اسفندیار ۴ 


رستم و تولد سهراب 


رستم و اشکبوس 
رستم جهان‌پهلوان و 
رستم کله‌دست 


رستم و تهمینه 


رستم و اکوان دیو 
رستم و اکوان دیو ۲ 
رستم و اکوان دیو ۳ 
رستم و مرد چوپان 
رستم و مرد چوپان ۲ 


رستم و برزو 
جنگ گشسب‌بانو با 


سهراب 


رستم و دخترش 


روایت 


داستان مرگ رستم ۴ 
اسم‌گذاری رستم 
زال و سیمرغ 
زال و سیمرغخ ۳ 
زال و سیمرغ ۴ 
زال و سیمرغخ ۵ 


زال ورستم 
زال و رستم ۲ 

پیری زال 
بهمن و فرامرز 


آذربرزین و بهمن 
آذربرزین و بهمن ۲ 


آذربرزین و بهمن ۳ 


کی‌کاوس و ادٌعای 


خدایی 


سوگ سیاوش 


مرگ سیاوش 


سیاوش و کیخسرو 


برگ سیاوش 


روایت 


اختراع تیر و کمان 
تولد سلم و تور و ایرج 
تولد سلم و تور و ایرج ۲ 
رستم و نوذر 
اسفندیار یاغی 
بستن مالیات بر زابلستان 


تسط افراسیاب بر ایران 
آوردن کیقباد از البرزکوه 
آوردن کیقباد از البرزکوه ۲ 


آوردن کیقباد از البرزکوه ۳ 
کی‌کاوس و 
ادعای خدایی 
کی‌کاوس و 
ا3ٍعای خدایی ۲ 
کی‌کاوس و 
ادْعای خدایی ۳ 
کی‌کاوس و 
ادعای خدایی ۴ 
تکرکتی کی کاویزب 
مازندران 
لشکرکشی کی‌کاوس 
به مازندران ۲ 
لشکرکشی کی‌کاوس 
به مازندران ۳ 
لشکرکشی کی‌کاوس 


به مازندران ۴ 


۸۵ 


روایت 
آوردن کیخسرو از 
توران ۳ 
آوردن کیخسرو از 
توران ۴ 
آوردن کیخسرو از 
توران ۵ 
آوردن کیخسرو از 
توران ۶ 
آوردن کیخسرو از 
توران ۷ 
آوردن کیخسرو از 
توران ۸ 
آوردن کیخسرو از 


٩ توران‎ 


تصرّف دژ بهمر 
تصرف دژ بهمن ۲ 
نبرد یازده‌رخ 


کودکی فرود 


کشته‌شدن فرود 


کشته‌شدن فرود ۲ 


کشته‌شدن فرود ۳ 


کشته‌شدن افراسیاب به 
دست کیخسرو 

کشته‌شدن افراسیاب به 
دست کیخسرو ۴ 


پادشاهی گشتاسب 


پادشاهی گشتاسب ۲ 


۸۶ 


روایت 


عروسی دختر رستم ۲ 


روایت 
بازیگوشی فردوسی 


کم‌هوشی فردوسی 


عوض‌کردن دختر 
فردوسی با پسر 
چوبتراش 
عوض‌کردن دختر 
فردوسی با پسر 
چوبتراش ۲ 
مشاعرة فردوسی و 
دخترش 
فردوسی و 
خشرنت غان زا 
فردوسی و 
حضرت علی (ع) ۲ 


فردوسی و مرد احمق 


فردوسی و چوپان 


فردوسی و چوپان ۲ 


حوادث 


پس از مرگ سیاوش 


روایت 


رستم و دخترش ۲ 
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روایت 


مادر سیاوش 


روایت 
خواستگاری کی‌کاوس از 


سودابه 


جدول شمارة ۲: روایات با پیشینة شفاهی 


روایت 
کیارش تیرانداز و 
حکومت آذربایجان 
رستم در خواب 


فردوسی ۷ 


فردوسی و افراسیاب 


فردوسی و 


مرد خشت‌زن 
فردوسی و آسیابان 
گرشاسب و سیمرغ 
سام و کوه آهن‌ربا 
سام و کوه آهن‌ربا ۲ 
مرگ زال 
رستم و کوه آهن‌ربا 


رستم و شغاد ۲ 


روایت 
دختر چوپان و فرخ 


پسر گودرز 
رستم و فیل 


رستم و شیردختر 


چادرنشین 


زور رستم 


رستم و افراسیاب ۲ 


رستم و مولای متّقیان 


رستم و مولای متقیان ۲ 


رستم و مولای متقیان ۳ 


رستم و مولای متقیان ۴ 


رستم و مولای مقیان ۵ 


رستم و مولای متقیان ۶ 


روایت 
مرگ سهراب و 
فریب شیطان ۳ 
مرگ سهراب و 
فریب شیطان ۴ 


مرگ سهراب و 
فریب شیطان ۵ 


رستم و 
مردم این دوره 


روایت 


روایت 
تر و تازه‌ماندن حسد 
زال 
تر و تازه‌ماندن حسد 


زال ۲ 


بهمن و فرامرز ۲ 


سروش و کیخسرو ۲ 


سروش و کیخسرو ۲ 


آرداوازد و کوه 


ماسیس 


خون سیامک 


سر ایرج 


پسر ایرج ۲ 


رستم و فرزندان نوذر 
کیقباد 


در زندان تورانیان 


مأخذشناسی روایت‌های فردوسی‌نامه / روحلّه اسدی و .... صص ٩۴-۶۷‏ 


روایت 
فردوسی و چوپان ۳ 
شاها تو گلی وگل به 


و 


کاسة یشم را تماشا 
کن 
فردوسی در خواب 


دختر سلطان 


فردوسی و پسر وزیر 
فردوسی و تنگی قافیه 


فردوسی و تنگی قافیه ۲ 


فردوسی و تلگی قافیه ۳ 


رستم در خواب 
فردوسی ۲ 
رستم در خواب 


فردوسی ۵ 


روایت 
جای زندگی رستم و 
زال 


روایت 


رستم و شغاد ۴ 
نریمان و بهمن 


سرگذشت هژبر 


فرزند رستم 


دختر ر؛ ستم و 
پهلوان خوش‌سیما 


رستم و خاقان چین 


رستم و طوس 


اسفندیار و دیو 


دوازده‌سر 


رستم و شبان 


مازندرانی 
رستم ودیو دوسر 


جنگ رستم و دیو 


سفید ۲ 


روایت 


رستم و مولای متقیان ۷ 


رستم و مولای متقیان ۸ 
رستم و حصضرت 
سلیمان و حضرت 

علی (ع) 
رستم و حصضرت 
سلیمان و حضرت 

علی (ع) ۲ 
رستم و حضرت 
سلیمان و حضرت 

علی (ع) ۳ 
رستم و حصضرت 
سلیمان و حضرت 


علی (ع) ۴ 


روایت 

رستم و 
مردم این دوره ۲ 

رستم و 


مردم این دوره ۳ 


رستم و 
مردم این دوره ۴ 


رستم و 
مردم این دوره ۵ 


رستم و 
۳2 این دوره ۶ 


زال و سیمرغ ۲ 


حوانی زال و 


پیش‌آمدها 


حوانی زال و 
پیش‌آمدها ۲ 


زال و چوب گز 


سه کمربسته 


روایت 


رستم و جای‌ها ۱۴ 


روایت 


جام گیتی‌نما ۴ 


روایت 
کاوة آهنگر 


وزن پارسا 


۸۷ 
روایت 
غایب‌شدن کیقباد 


کی‌کاوس 
در چنگ تورانیان 


نبرد کی‌کاوس با 
آژدها 


شیرزاد و 


دیو یک‌چشم 


مادر سیاوش ۳ 


روایت 


زنجیر عدل 


۸۸ 


رستم و جای‌ها ۲ 


رستم و جای‌ها ۳ 


رستم و جای‌ها ۴ 


رستم و جای‌ها ۵ 


رستم و جای‌ها ۶ 


رستم و جای‌ها ۷ 


رستم و جای‌ها ۸ 


رستم و جای‌ها ٩‏ 


رستم و جای‌ها ۱۰ 


روایت 


رستم و جای‌ها ۱۵ 


رستم و حای‌ها ۱۶ 


رستم و جای‌ها ۱۷ 


خون سیاوش 


ملاقات با کیخسرو 


ملاقات با کیخسرو ۲ 


چرخ نخ‌ریسی 


سروش و کیخسرو 


سروش و کیخسرو ۴ 


جام گیتی‌نما 


جام گیتی‌نما ۲ 


جام گیتی‌نما ۳ 
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روایت 
دست کم پا دست 


کت 


دست پا دست 


حوادث و پایان 


زندگی کیخسرو 


روایت 


کاوة آهنگر 


وزن پارسا ۲ 
بهرام گور و نمک 


بهرام گور و 
مرد مالدار 


برگشتر نیت شاه 


مرکا عتاه ۲ 


خسروپرویز 


انوشیروان و 
فرمانروای اصفهان 
انوشیروان و پیرمرد 


انوشیروان و 
هیزم‌فروش 
انوشیروان و 


قصا و قدر 


تن رود 5 


پو شاد 
سحرخیزی 


روایت 


زنجیر عدل ۲ 


زنجیر عدل ۳ 


زنحیر عدل ۴ 


زور که بیاید 
خر ملا می‌شود 
زور که بیاید 


خر ملا می‌شود ۲ 


زور که بناید 


خر ما می‌شود ۳ 
وحه تسمیةُ 
گوربخیل 
زور که بیاید 

خر ملا می‌شود ۴ 
وحه تسمیةُ 

خربزه و هندوانه 
وحه تسمیةُ 

خربزه و هندوانه ۲ 
وحه تسمیةٌ 

خربزه و هندوانه ۳ 


وحه تسمیة 


خریزه و هندوانه ۴ 
درخت مقس 


عروسی کیخسرو با 
گل آفتاب 
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پی‌نوشت‌ها 

۱. از قید «کمابیش» بدین‌جهت استفاده می‌کنیم که برخی روایاتی که به دست انجوی شیرازی رسیده. تکراری 
بوده و او تتها روایت کامل را تقل کرده و در پانوشت اسامی روایان دیگر آن روایت را نقل کرده است و گاهی 
تفاوت‌های آن‌ها را در چند سطر متذکر شده است. ما این خرده‌روایات را در محاسبات خود وارد نکردیم. 

۲ «ادییّات عامّه» و «ادبیّات شفاهی» در ایران تعاریف دقیقی ندارند. عمدة پژوهش‌های این حوزه». بر پایة 
گفتارهای پژوهش‌گران غربی و نظریّه‌ها و تعاریف آن‌ها شکل گرفته است. در دانشنامة بریتانیکاه دو مدخل 
وجود دارد که نباید با هم خلط شوند؛ یکی «0۵010107 [۵۲۵» (اخبار شفاهی) یا «11021070 101 
(ادبیّات عامّه) است و دیگری «111070076 0121 (ادبیّات شفاهی). «اخبار شفاهی»» فرهنگ تودة (علوم 
و باورهای عامیانة) تمذن‌هاست که زبان نوشتاری ندارد. به‌صورت شفاهی و در قالب شعر. داستان, ترانه و 
... منتقل می‌شود. امّا «ادیّات شفاهی» شکل بیان ادییات در حوامعی است که خط ندارند. اصطلاح 
«ادییّات شفاهی» خالی از تناقص نیست؛ چراکه واژة (12101076]» از ريش لاتین «1101610» گرفته شده 
است که به معنی (1.61061» (نامه) است. 
نکتة مهمّی که در دانشنامة بریتانیکا ذکر شده این است که می‌گوید: «اغلب تشخیص اینکه داستانی 
از فرهنگ شفاهی توده گرفته شده است یا اينکه داستانی ادبی و مکتوب وارد فرهنگ توده شده و 
سپس از کشیش, معلّم يا پزشکی دوباره شنیده شده و وارد ادبیّات عامّه شده و با آن» مانند دیگر 
داستان‌های عامیانه برخورد شده باشد. دشوار است» (11]61۵1076 ۴0۱ :11)200162). این به 
این معنی است که تشخیص این‌که داستانی ادبی با منبع مکتوب. دوباره وارد فرهنگ توده شده و 
به‌صورت شفاهی نقل شده باشد. امکان‌پذیر است. درست مانند داستان‌های شاهنامه که از منابع 
مکتوب. و عمدتاً در دورف صفویان» دوباره وارد فرهنگ توده شده و توسّط نقالان؛ برای مردم بازگو 
شده‌اند و سپس به شکل روایاتِ شفاهی. جمع‌آوری شده و در مجموعه‌ای با عنوانِ «فردوسی‌نامه»» 
تحت عنوان روایات عامیانه و شفاهی شاهنامه منتشر شده‌اند. اگر شخصی. داستانی از شاهنامةٌ 
فردوسی يا هر متن حماسی مکتوب دیگری را با لحن عامیانه برای دیگران تعریف کند و شخص 
دیگری» یا خود او, همان گفته‌ها را با همان شکل عامیانه دوباره مکتوب کند آیا متنی را که به وحود 
آمده. باید متعلّق به حوزة ادبیّات عامیانه و ادبیّات شفاهی بدانیم؟ در اینجا آن شخص تنها متتی 


متعلّق به ادبیّات رسمی را به لباس ادییّات عامه درآورده است. این داستان‌هاء با هر لحن و بیانی که 
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نقل شوند و به هر شکلی که بازگو شوند. باز هم متعلّق به حوزه و ژانر ادبیّات حماسی هستند. 
بااین‌حال. در محموعه «فردوسی‌نامه». تعداد اندکی از روایات شفاهی و عامیانه هم وحود دارد. ما 
روایات موحود در محموعة فردوسی‌نامه را به دو دسته اصلی تقسیم کرده‌ایم: ۱. روایات با پيشينة 
مکتوب؛ ۲. روایات شفاهی. با نگاهی به روایات موجود در هر دستهء به‌سادگی متوجه می‌شویم که 
روایاتی که آن‌ها را شفاهی می‌دانیم و پیشینه مکتوبی برای آن‌ها نيفته‌ايم» عموماً کوتاه هستند و برای 
نقل بین عامَهُ مردم» پیر و جوان مناسب هستند. اما روایات با پیشینة مکتوب. بسیار طولانی هستند 
و مناسب نقل به‌وسیلة مردم کوچه و بازار نیستند. اين روایات» همان روایاتی هستند که به لباس 
ادبیّات عامیانه درآمده‌اند و البتّه در نقل آن‌ها از عنصر «کتابت» کمک گرفته شده است. 

مهم‌ترین پرسش‌هایی که در این حوزه می‌توان مطرح کرد این است که آیا ادبیّات شفاهی بر ادبیّات 
مکتوب تَقَدّم زمانی دارد؟ و آیا بين ادبیّات شفاهی و مکتوب. مرز مشخصی وجود دارد؟ شواهد 
موجود نشان می‌دهند که پاسخ اين پرسش‌ها مثبت است. البّه طبیعی و بدیهی است که با اختراع 
کاغذ و پیشرفت خط و گسترش دانش عمومی و بالطبع. گسترش ادبیّات مکتوب. ادبیّات شفاهی در 
روستاها و حاهای دورافتاده از بین نرفت و همچنان بین عامَهُ مردم در جریان بود. امّا باید این پرسش 
را مطرح کرد که این روند تا چه زمانی ادامه داشت؟ آیا ما می‌توانیم امروز ادعا کنیم که از زمان 
نگارش شاهنامه تا به امروز» در کنار متن مکتوب این اثر: روایتی شفاهی هم از آن وجود داشته و بین 
مردم شایع و رایج بوده است؟ برای شرح پاسخ این پرسش باید به چند مساله توخه کرد. نخست 
اينکه بر اساس روایاتی که از شاهنامهُ فردوسی و دیگر متون حماسی بین مردم باقی‌مانده و آن را 
«طومار نقالی» می‌خوانند. می‌دانیم که مردم به کل متن شاهنامه علاقه‌ای نداشتند و بخش‌هایی از 
آن را نپسندیده‌اند و از چرخه نقل حذف کرده‌اند. بر اساس شواهد و مدارک موحود عمدة داستان‌های 
که بین مردم رایج بوده. داستان‌های مربوط به رستم (رستم و سهراب» رستم و اسفندیار نبرد با دیو 
سپید و ...) و چند داستان دیگر» ازحمله داستان ضخاک کاوه. سیاوش و بیژن و منیژه بوده است. 


متن به‌صورت کامل در حوزه ادبیّات شفاهی حصور نداشته وکا این متن را برای انتقال به 
دیگران؛ به حافظه نسپرده است. 
دوم اینکه مهم‌ترین عنصر ادبیّات شفاهی و سیبهه‌به‌سینه «زنحيرة نقل» استتا: به‌طور ساده یعنی* 


«شخصی داستانی را بشنود. به خاطر بسپارد و آن را برای دیگری نقل کند و این روند پیوسته ادامه 
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پیدا کند». حال. چند پرسش مطرح می‌شود. نخست اینکه آیا زمانی که ما متن مکتوبی از داستانی 
در دست داریم و در واقع این متن برای نخستین بار از راه «نوشتار» نقل شده است. می‌توانیم آن را 
وارد حوزة «ادبیّات شفاهی» کنیم؟ پیش‌تر گفته شد که ادبیّات شفاهی. به‌طور خلاصه یعنی: 
«شنیدن» به خاطر سپردن و نقل‌کردن» و ما در اینحا بخش نخست آن» یعنی: «شنیدن» را از چجرخه 
حذف کرده‌ايم. دوم اينکه آیا متنی به این بزرگی را می‌توان به حافظه سپرد؟ به نظر می‌رسد که به 
حافظه سپردن چنین داستان بلندی کار دشواری است و عنصر کتابت و فنْ تولید کاغذ در کنار هم 
قرار گرفتند که این کار دشوار را برای انسان‌ها تسهیل کنند؛ و از همه مهم‌تی آیا می‌توانیم اّعا کنیم 
که زنجیرة نقل داستان‌های شاهنامه هیچ‌گاه قطع نشده است؟ لازمهُ تداوم ادبیّات شفاهی, پیوستگی 
زنحیرة نقل آن است. وگرنه خیلی زود داستان از حافظه‌ها پاک می‌شود و از بین می‌رود. در این مورد 
هم شواهد و مدارکی وجود دارد که زنجيرة نقل داستان‌های شاهنامه بین مردم در دوره‌های مختلفی 
قطع شده و در آن میان» مردم داستان‌های مختلف دیگری چون سمک عیّار. داراب‌نامه اسکندرنامه 
و ... را می‌شنیدند و به آن‌ها دل بسته بودند. در دوران‌های مختلف هم بسیاری از اين روایات؛ که 
کمی با روایت فردوسی اختلاف داشتند. به‌صورت مکتوب بین راویان و نقالان دست به دست 
می‌شدند. بدین ترتیب» رونلا «شنیدن به خاطرسپردن و نقل‌کردن» کمی تغییر کرد و به «خواندن 
(در برخی موارد معدود همچنان شنیدن). به خاطرسپردن خطوط اصلی داستان و نقل‌کردن» تبدیل 
شد و این روند تازه این احازه را به راویان می‌داد که هرگاه که بخواهند. بتوانند زنحيرة نقل را که پیشتر 
گفتیم مهم‌ترین عنصر ادبیّات شفاهی است. قطع کنند. اسناد و مدارک موحود نشان می‌دهند که نقل 
داستان‌های شاهنامه در مجالس و محافل تقریباً از عصر صفوی رواج پیدا کرده و پیش از آن» نقالی 
و قصّه‌خوانی غالبا به داستان‌هایی چون سمک عیار» اسکندرنامه بختیاونامه و ... اختصاص دآشته 
است و راویان تا آن دوره به‌ندرت به نقل شاهنامه می‌پرداختند (ر.ک: کامشاد. ۱۳۸۷: ۲۸ و ۲۹؛ 
ری 2۱۱۱۳ ژویری» :۹۳ ۱۲: ۲ ۲):.خان چطور باید قطع زنجيرة نقل داستان‌های شاهنامه را 
در این حدود پانصد سال توحیه کرد؟ حز اینکه این داستان‌ها به‌صورت مکتوب نقل می‌شدند و هرگاه 
مردم به شنیدن آن‌ها میل پیدا می‌کردند» هر نقال یا راوی‌ای می‌توانست به متن داستان دست پیدا کند 


و آن را در مجلس خود نقل کند. 
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